
  ي انجمن ايراني تاريخ نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش

  53ـ78، صص 1392 زمستان، هجدهمي  م، شمارهپنجسال 
  

غالب دهلوي و : فارسي نويسيِ خواهي فرهنگ چاپ و سره

  »يكرنگيِ زبان«
  

 *نيا نمهرداد رمضا
  

  چكيده
ي تـاريخ فرهنگـي را    ، بخشـي از زيرمجموعـه  فرهنـگ چـاپ  ي   پژوهش درباره

در . پردازد از نشر مي چرخش فرهنگي متأثردهد كه مشخصاً به فرآيند  تشكيل مي
عـاد  افتـد كـه اب   توليد متون اتفـاق مـي  ي براي باززيربنايهاي  دگرگوني ،اين زمينه

به  ،تغيرات فرهنگي ناشي از چاپ .دكن ي ميآفرينوسيعي را در حوزه فرهنگي باز
آگاهي جديدي از بافتار اجتماعيِ  ي ابراز انديشه، در دنياي مدرن، به برآيند منزله

   .شود خواندن منجر مي حاصل از كنشِ

كمتـر مـورد    ي بخشي از تاريخ چاپ در هند، فرهنگ چاپ فارسي، به منزله
 يِفرهنگ ـبوط به تاريخ اجتماعي خصوص در موضوعات مر هنگاران ب توجه تاريخ

هـاي هنـديانِ    بخشـي از تـلاش   دارد  سـعي  ،اين مقالـه . قرار گرفته است  فارسي
مقالـه بـر اسـاس    . نشان دهـد نويسيِ فارسي   خواهي پيرامون سره را نويس پارسي

نويسـي فارسـي در    خـواهي  سرهدهي مبحث  در شكل ،»فرهنگ چاپ«محوريت 
، حول تفكرات هند نوزدهمِ ي ي سده در ميانه ها نامه فرهنگنوشتارهاي تاريخي و 

 ،كـه چـاپ    به ايـن معنـي  . شكل يافته است ،ميرزا غالب دهلوي» نگاري پارسي«
و شكل جديدي  زمانه پيدا كردآن   هويت فرهنگي سازيِ ي نزديكي با ريخت رابطه

تحليل  است ذكر لازم به. دبين مولف، ناشر و خوانندگان را آفريرسانشيِ   از شبكه
  .گنجد اين مقاله نميشده در از مباحث مطرحي باد

  

نويسـي،   سـره  ، جنـبش  فارسـي  نثـر  چـاپ، / نشـر  فرهنـگ  :هاي كليـدي  واژه
    .دهلوي نويسي، غالب نامه  فرهنگ

                                                
 (mehrdad_marznak@yahoo.com). نهرو، نيو دهليجواهر لعل پژوهشگر و دكتراي تاريخ دانشگاه * 

  05/03/93: ـ تاريخ تأئيد 16/06/92: دريافتتاريخ 
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  مقدمه

ر جامعه و علوم انسـاني  نيادي دب أثيرنوشتاري، ت ي آن توسعه  ، و در پيچاپ و نشرتوسعه 
 1.ي نشر اشاره دارد شده دگرسازي  به توليدات فرهنگيِ ،درواقع، اپچفرهنگ . داشته است

 فـنِ  ِ هاي اساسـي  دگرگونيتعريف عمومي از اصطلاح فرهنگ چاپ، به فرهنگ حاصل از 
 ـي ابعـاد زنـدگي     كه همـه  اشاره دارد) در تقابل با شكل كتابت(متون چاپ براي بازتوليد 

 ـ  و معنوي عمومي، و خصوصي  از شـماري  اصـطلاح،  ايـن . آورد مـي  هـم  گـرد  را مـادي 
: كـرد  اشـاره  رو پيشِ موارد به توان جمله مي آن از كه گيرد در برمي را مختلف موضوعات

شود؛ اشاره به آگاهي برخاسته از چـاپ   شامل روند توليد و توزيع كتاب مي فرهنگ چاپ،
و  ؛افتد اتفاق مي شود كه به موجب كنشِ خواندن اجتماعي مي 2دارد؛ متضمن فهمي از بافتار

علوم ترِ  ي گسترده ي مطالعاتي در درون رشته رشته در مقامكه، به طور ضمني  در نهايت اين
ه تغي  فرهنگ چاپ به بررسي اين نكته مي 3.گيرد ارتباطات قرار مي  ـپردازد كه چگونـ رات ي

گيـري، توليـد، رسـانش و دريافـت دانـش تـاثير        آورانه بر شـكل  اجتماعي، فرهنگي و فن

                                                
نشري را در بـر  /اپيچ، تمام اقسام موضوعات )print culture( »چاپفرهنگ «ي  رفته كار  اصطلاحِ به .1

از پژوهندگان برجسته در اين زمينه به مقايسه فرهنگ  )Elizabeth Eisenstein( اليزابت آيسنتاين. گيرد  مي
در ) Gutenberg(گـوتنبرگ  توسط ) printing press( ه از اختراع ماشين چاپفرهنگ برخاست ، يعنيچاپ

اين امر  .پردازد  مي )(scribe culture »فرهنگ كتابت«پس از آن، با  متواليِ هايِ سده و زدهمپاني  اواخرسده
 .كند جامعه رسوخ پيدا هاي ارتباطي هاي گوناگون فرهنگ جوامع غربي در تمامي شبكه جنبه موجب شد تا

از  )written culture( ،»فرهنگ نوشتاري«ي  متقابلاً، از مقايسه ،)Waltre Ong( والتر اونگ ،حال در همين 
اونـگ بـه عنـوان نخسـتين      ، ازعمومـاً . كند  مي صحبت )oral culture( »فرهنگ شفاهي«جمله كتابت، و 

  .برند  ه است، نام ميپژوهشگري كه تعريفي از فرهنگ چاپ در برابر فرهنگ شفاهي ارائه داد
  :نك

Elizabeth Eisenstein, (1980), The Printing Press as an Agent of Change: Communications 
and Cultural Transformations in Early-Modern Europe, Cambridge: Cambridge University 
Press; Roger Chartier, (1989), ‘General Introduction: Print Culture’, in The culture of Print: 
Power and the Uses of print in Early Modern Europe, ed., Roger Chartier, tr., Lydia G. 
Cochrane,Cambrige: Polity Press; Waltre Ong, (2002), Orality and Literacy: The 
Technologizing of the Word, New York: Routledge; in David Finkelstain and Alistair 
MacCleery (2005), An Introduction to Book History, New York: Routledge.  
2. context 

3. Harold Love, ‘Early Modern Print Culture: Assessing the Models’, Parergon, Vol.20, No. 

1, 2003, p. 64. 
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عنـوان    ي متن و خواندن كتاب و چاپ آن، با تمركز بـر چـاپ بـه    ترويج مطالعه. گذارد مي
   .ابزار انديشه است كه با خواندن كتاب گسترش يافته است

ي بخشـي از مدرنيتـه،    مثابهه ب ي هند قاره  ورود ماشين چاپ به شبه ي تاريخي  پيشينه
اين امر را بايد در كاربرد انقـلاب  . بوداين سرزمين  درحاكميت استعماري آغاز  همزمان با

لز ارل ردر پي توليد انبوه دستگاه چاپ فلزيي قابل حمل از نوع ابـداعي چـا   ،جهاني چاپ
طـور كـه نيـل     همان. در تقابل با نوع چوبي آن دانست 1800به سال  1استَنهپ /استانهوپ

چـاپ در سراسـر   امكـان گسـترش    3»انقلاب استانهوپي«مدعي است، جهانشموليِ  2نگري
 سـنگي  چـاپ  ،)1800( سـربي  دستي چاپ شامل آن؛ اختراعات ديگر با ـ همراهجهان را  

 زمـان، از  طور هـم  از اين روي، به. ردآو وجود به  ـ)1806(ه كاغذسازي دستگا و ،)1804(
هـاي بزرگـي از    ران و تركيه گرفته تا هندوستان و جنوب شرق آسـيا، اسـتراليا و بخـش   اي

ي  كـه مشخصـه   ،توسعه و گسترشِ جهاني و سريعِ صنعت چـاپ  تند در روندتوانس ،آمريكا
   4.ي نوزدهم ميلادي است، مشاركت داشته باشند سده ي نخست دهه

تواند در خـط   كند كه در بافتار جنوبِ آسيا، تاريخ چاپ مي استدلال مي 5رابرت فريزرِ
 ي    ماري در اواخـر سـده  آمده توسط پژوهشـگران اسـتع   تدس  سيري متداوم از تجربيات به
  در بـه  6،انـواع رسـانش   تواند در فرآيند دگرديسيِ اين امر مي. هجدهم بنگال پيگيري شود

هـاي دينـي متعـدد و     هاي مقدس سـنت  مالياتي، نوشته ـ  رساندن كتب سيستم اداري  چاپ
 /رتمساله چـاپ و قـد   7.شود در سراسر هند دنبال  مختلفهاي  ها به زبان انتشار روزنامه

فرصـت لازم را بـه   چگونـه   چاپفرهنگ  كه توانش در بافتار بنگال استعماري، نظر به اين
دهي هويت بـازي   شكل دهد و نقشي حياتي در ساختن قدرت مي اقشار هندي در يكپارچه

                                                
1. Charles Stanhope 

2. Nile Green 
3. Stanhope Revolution 

انجيلي و پيـدايش چـاپ در    يشدن، كليسا صنعتي: انقلاب استانهوپي و چاپ فارسي«نيل گرين،  :نك. 4
  .40ـ137، ص2011 ،4ـ3، ش2، سايران نامه، »ي قاجار در ايران اوايل دوره

5. Robert Fraser  
6. Communication 
7. Robert Fraser, (2008), Book history through Postcolonial Eyes: Rewriting the Script, 
London & New York: Routledge, p. 6.  
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در كتـابش،   2فرانسسـكا اورسـيني   1.گيـرد  كند، توسط پژوهشگران مورد بحث قرار مي مي
هـاي تـاريخي بـه     به تاثير چاپ در فرآيند توليد نوشته مگاني،ي ه هندي در عرصه] زبانِ[

و  مـوثر واقـع شـود   گرايي  ايجاد فرهنگ مليدر  توانسته استكند كه  زبانِ هندي اشاره مي
 ـ، »هنـدي «هويت جديد  سازيِ سان همكردنِ  اساساً در متبلور بـودن،   »هنـدو «ي  ه منزلـه ب

ه نـول   تاريخِ چـاپ با اشاره به  شبدر كتا 4الُريك استارك 3.رسان باشد ياري  5،كشـور  خانـ
، مد نظر كند كه چاپ در ايجاد بيداري ملي فراهم مي شدن چاپ و شرايطي را سازي تجاري

هـايِ   زيرمجموعـه  ؛بـرد  نام مـي » نهاد«عنوان  ها به خانه كه او از چاپ درحالي .دهد قرار مي
عمـومي،   هـاي  ي ادبي، كتابخانهها گريِ بومي، مشاركت پژوهش :چون را گوناگون اين نهاد

 ـ ،هاي بومي و آموزش اسـتعماري  خانه چاپ دادن  هـاي مهمـي در شـكل    مولفـه ي  مثابـه ه ب
تنهـا   ،معتقـد اسـت چـاپ    7اي ديگر وينـا نرَِگـال   در مطالعه 6.كند مي تحليل ي ادبي، حوزه

ي رايـج  باعث تغيير در توزيع قدرت فرهنگـي و سياس ـ كه آوري ارتباطي جديد نبوده، بل    فن
     8.دوش مي

خلاصه كتاب با انتشارِ  ،تاريخ چاپ در شبه قاره زعنوان بخشي ا تاريخ چاپ فارسي به
براي نخسـتين بـار حـروف     ـ كه 1780در  9،گلدوين فرانسيسواژگان فارسي و انگليسي 

 ـ ـ دركار گرفته شد در آن به تايپيِ نسخ و نستعليق سـير  . شـود  بنگـال آغـاز مـي    10يدامال
                                                

  :نك. 1
Anindita Ghosh, (2006), Power in Print: Popular publishing and the Politics of Language 
and Culture in a Colonial Society, 1778-1905, New Delhi: Oxford University Press. 
2. Francesca Orsini 

  :نك. 3
 Francesca Orsini, (2002), The Hindi Public Sphere 1920-1940: Language and Literature in 
the Age of Nationalism, Oxford: Oxford University Press. 
4. Ulrike Stark 
5. Nawal Kishore Press  

  :نك. 6
Ulrike Stark, (2007), An Empire of Books: The Nawal Kishore Press and the Diffusion of the 
Printed Word in Colonial India,New Delhi: Permanent Black. 
7. Veena Naregal 

  :نك. 8
Veena Naregal, (2001), Language Politics, Elites and the Public Sphere, New Delhi: 
Permanent Black. 
9. Francis Gladwin 
10. Malda 
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ي  تواند به سه دوره ي هند، از نظر زماني و كاركردي، مي قاره  چاپ فارسي در شبهتاريخيِ 
. يابـد  ادامـه مـي   1800تـا   فـوق با شروع چاپ كتابِ  ،نخستين مرحله. تقسيم شود متمايز
توان در راستاي نيازهاي كمپاني هند شرقي  شده در اين دوره را مي هاي فارسيِ چاپ كتاب

شناسـان، تحـت نظـارت و سرپرسـتي      هـاي شـرق   ومي و فعاليـت براي دستيابي به دانش ب
در ايـن  . كـرد  بنـدي  ها، طبقه خانه خانه كمپاني هند شرقي و ديگر مالكان غربيِ چاپ چاپ
گيرد كه  شكل مي 2،»گفتمان استعماري« بافتار در1»فرهنگ چاپِ فارسي« 1800 ، تازمينه

ا انتشـار   . شتزبان فارسي برجاي گذاتأثير عميقي بر تاريخ چاپ و خود  ،ي خود نوبه به بـ
كه دانش بومي موجود در هنـد را در دل خـود جـاي داده بـود، چـاپ       ،فارسي    هاي باكت
مورد استفاده قرار  3»دانش استعماري«د كه در كاربست زايشِ رك ي ابزاري عمل مي مثابه هب

   4.فتگر مي
ي فـورت   تاسيس دانشـكده  و 5،پور از جمله هيات تبليغي سرام ،فعاليت مبلغين مسيحي

ــالج  ــام ك ــي  1800 در 6ويلي ــز آموزش ــر مراك ــه    ؛و ديگ ــاب مدرس ــن كت ــون انجم همچ
، كميته كتاب درسي و مدارس )1820( 8، انجمن بومي و متون درسي مدرسه)1817(7كلكته
ي ديگري در سير دگرديسي تـاريخي    چاپ فارسي را وارد مرحله، )1820( 9بمبئي ،محلي

ـ   چـاپ و نشـر آموزشـي   «ي دوم، تحت عنوانِ  عنوان مرحله ان از آن بهتو خود كرد كه مي
درسي مورد نياز تحت سياست آموزشـي مـدون و    هاي باكت 10.، نام برد»تحصيليِ فارسيِ

                                                
1. Persian Print Culture 
2. Colonial discourse 
3. Colonial Knowledge 

كمپـاني هنـد شـرقي و چـاپ آغـازين فارسـي در       «عنوان  با، )در حال چاپ(ي نگارنده  به مقاله: نك. 4
  .)1391شهريورماه (دانان ايران  ؛ در نخستين كنگره تاريخ»دهيِ دانش استعماري شكل

Graham Shaw, (1981), Printing in Calcutta to 1800: A Description and Checklist of Printing 
in Late 18th-century Calcutta. London: Bibliographical Society; New York: Oxford 
University Press. 
5. Serampur  
6. Fort William College 
7. the School Book Society of Calcutta 
8. the Madarsa School Text Book and Vernacular Society 
9. the Native School and School Book Committee, Bombay 

  : نك. 10
Sisir Kumar Das, (1978), Sahib and Munshis: An Account of the College of Fort William, 
Calcutta: Orion Publication.  
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 18مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره   58

 ـ1777( 1،ندريزي شده به سرپرسي لامس ـ برنامه در  1811 در ، مصـححِ شـاهنامه  )1835ـ
ي اختراعيِ فـن تايـپ فارسـيِ چـالز      گونه. انجاميد كلكته، به گسترش چاپ كتب فارسي 

 3.شده تثبيـت شـد   ي معيارسازي هاي ويليام كالج به گونه با فعاليت )1749ـ1836( ،2ويكنز
ي اناجيل، تصحيح و تاليف منابع ادبـي،   چون ترجمه ؛چاپ فارسي در شكل آثار نوشتاري

هنـديانِ  ، )ماننـد رسـاله  (هـاي جديـد ادبـي وادراتـي      و گونـه  ي كتب درسي، مجلات تهيه
يعنـي   ،1830اين دوره تا  4.زند طلب در اين دوره را با دنياي چاپ پيوند  روشنفكرِ اصلاح

سـازي   ي چاپ بـا بـومي   ورود نخبگانِ ادبي، ديني و مصلحان اجتماعي به عرصه كه زماني
ي سوم چـاپ فارسـي، مشخصـاً، از     مرحله. رديابي است شود، قابل صنعت چاپ همراه مي

تي و تـاثير  اهاي انتشار گيري نهاد شدن صنعت چاپ به شكل همراه با تجاري ،بعد  به 1830
  .پردازيم تر به آن مي انجامد كه بيش ي همگاني جديد مي آن بر حوزه

، چاپ حقيقتاً تبديل به ابـزاري بـراي   )ي سوم چاپ فارسي مرحله(در اين مقطع زماني 
تـا   1835هـاي   بين سـال » نيخواندن همگا«گردد و مفهوم جديد  مي 5»ارتباطات جمعي«

                                                
1. Matthew Lumsden  
2. Charles Wilkins 

 1804 انواع جديدي از تايپ فارسـي و عربـي در  . فورت ويليام كالج نوعِ تايپ ويكنز را بهبود بخشيد .3
در نتيجه، در  .ريزي شد پي علي، استاد خطوط فارسي، تحت سرپرستي كلب) Gilchrist(كريست  توسط گيل

كار  هاي چاپي به ي ايراداتي كه در متن كتاب ، با بهبودي كه در انواع تايپ فارسي انجام گرفت، همه1808
حروف الفباي جديد زبان براي «توانست ادعا كند كه  چنين، فرانسيس گلدوين مي اين .رفت، برطرف شد مي

  :نك ».كننده شد ابراز عبارات و اصطلاحات شرقي بسيار قانع
S. A. Ranking , ‘History of the College of Fort William’, Bengal: Past and Present), vol. xxi, 
Calcutta Historical Society, 1920, p.173; Francis Gladwin (1809), Dictionary; Persian, 
Hindustani and English including Synonyma, Calcutta: Hindustani Press, preface. 

پيـام  ، »ه دست چالرز ويلكينـز تحقق رؤياي چاپ فارسي در شرق ب«مجيد غلامي جليسه، : جنين نك هم
  .1020ـ1029، ص1390پاييز، /13، ش4، س2، دبهارستان

ماعي هنـدو دسـت بـه اتشـار     تگر اج ح اصلا) Raja Rammohan Roy(روي   موهان براي مثال راجا رام. 4
 ـ1805اي بـه عربـي    بـا مقدمـه   الموحـدين  تحفةي خود در قالب انتشاركتاب  افكار مصلحانه در . م1804ـ

 .زند در كلكته، به زبان فارسي مي 1823تا  1822ر مرآت الخباي هفتگيِ  باد بنگال و انتشار روزنامهمرشدآ
  :نك

Ahmed Salahuddin, (1965), Social Ideas and Social Change in Bengal 1818-1835, 
Netherlands: Leiden, p. 82.  
5. mass communications 
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تـر   اين امر بـيش . ها و نشر كتب در مراكز شهري بزرگ پديد آمد با انتشار روزنامه ،1857
آوري را  بودن اين فـن  تر سهل تر و قابل سنگي بود كه امكان ارزان چاپ دآور منوط به دست

فنـي چـاپ    هاي دادن نوآوري سنگي در انتقال اهميت چاپ. براي ناشران هندي فراهم آورد
هـاي   هاي فرهنگي اين دوره است كه به رهيافـت مشـاركت   هاي تجاري و پديده به شركت

سازيِ  امكان تجاري ،سنگي چاپ. رسانيد شان براي منابع محلي ياري مي بومي و جستجوي
معتبـر بـراي    هـاي  هرو گذارد، ناشران هندي را به دنبال بازتوليد نوشت صنعت چاپ را پيش

شان را به منـابع آثـار نويسـندگان هنـدي      توجه ،يب كرد و مراكز چاپتر ترغ فروش بيش
گران و ناشران هندي احساس كردند كه زمان ورود به چاپ  بدين نحو، چاپ. متمركز كردند

هـاي   كتـاب . پيشاچاپ به مخاطبـان بـالقوه فرارسـيده اسـت     هاي كتابت و شفاهيِ از سنت
  1.ا شكل دادهاي مخاطبان جدي ر سلايق و جذابيت ،شده چاپ
در حوزه همگـاني   ،فارسي در پيوند با ارتباطات جمعي هاي بادر اين زمان، چاپ كت 

هـاي   هـاي دوره  اي از نوشـته  و چاپِ مجموعـه  ها دست به انتشار خانه چاپ. گيرد مي رقرا
هـا، طـب، تـاريخ،     نامـه  شامل الهيات، قوانين اسلامي، فلسفه، دستورزبان، فرهنـگ  ؛پيشين

اين موفقيت مديون گونه  2.زنند مي فارسي زبانِ  ليد و بازاريابي متون درسي بهمنشĤت، و تو
                                                

  : نك. 1
Stark, An Empire of Book. 

، ترجمه تاريخ چاپ سنگي در ايران، )1388(المپيادا پاولونا شچگولوا، : نكسنگي در ايران  در مورد چاپ
. ، ت»سـنگي ايـران در بسـتر جهـاني     چاپ: هايي از باواريا سنگ«نيل گرين معين؛ : پروين منزوي، تهران

  .16، شپيام بهارستانمژگان ديناداري، 
  : نكم بين چاپ و اسلا  براي رابطه .2

Francis Robinson, (1993), ‘Technology and Religious Change: Islam and the Impact of Print’, 
Modern Asian Studies, 17-1: 229-51, reprint (2000), in Islamic and Muslim History in South 
Asia, New Delhi: Oxford University Press. 

جايگاه زبان و چاپ متون «نيا،  مهرداد رمضان :نكگران و چاپ متون ديني  اطلاحهاي  ي نوشته براي رابطه
، 1س نامه تاريخ اجتماعي و اقتصادي، پژوهش، »قاره هند؛ خيزش اردو ديني فارسي در قرت نوزدهم شبه

  .67ـ88، ص1391، 2ش
Marc Gaborieau, (1994), ‘Late Persian, early Urdu: The Case of “Wahhabi” Literature (1818-
1857)’, in F. N. Delvoye (ed.), Confluence of Culture: French Contributions to Indo-Persian 
Studies, New Delhi: Manohar, pp. 170-96; D. Metcalf, (1982), Islamic Revival in British 
India: Deoband, 1860-1900, Princeton: Princeton University Press.  
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كپـي از   ي بـر پايـه   ي،طور وسيع كه، به بود سنگي چاپ/ )سنگي( ي چاپِ ي ويژه و شاخصه
نظرگـرفتن   توانسـت بـدون در   مـي  ،ايـن فـن  . گرفت هاي خطي صورت مي رونوشت نسخه

 يهـا  انـوع زبـان   ،با رويكردي يكسان ،)يق، شكستهنسخ، ثلث، نستل(هايِ متنوع  خطال رسم
سـنگي  ي  خانه صدها چاپ ،بنابراين. را پوشش دهد) هندي، اردو، بنگالي، پنجابي(موجود 

 ـشده   سنگي چاپ يچاپ كتب شمار ترين بيش وجود با ـ  در هند پديدار شد كه كتب فارسي
طور كه اولريـك اسـتارك    مانكه، ه تر آن مهم 1.شد مي شامل را شان توليدات از بخشي فقط

شناختيِ هنريِ خطوط فارسـي را بازتوليـد    توانست منزلت زيبا سنگي مي كند، چاپ ذكر مي
پ بـه عربـي، فارسـي، اردو بـا سـنت       براي چـا  ي راآل سازگاري ايده ،ترتيبكند و به اين 

در حقيقـت نشـر    2.فرهنگـي در خـود داشـت، برقـرار كنـد     ي قوي  سابقهنويسي، كه  نسخ
اي لازم  هاي حرفـه  تر مهارت گرفت كه پيش را در اختيار مي  كساني ،سنگي چاپ هاي باكت

 نويسان، ناشران، نويسـندگان؛ مولفـان   فروشان، رونوشت شامل كتاب ؛خطي را در توليد نسخ
. دارا بودنـد  را ...نويسندگان كتب درسـي و  آثار كلاسيك در موضوعات مختلف و تفاسير،

هاي هنـدي قـرار    ديگر زبان چاپِ در رقابت با فرهنگ ،ين دورهادر فرهنگ چاپ فارسي 
هـاي   گيرد كه تاثيرات ناشي از آن به جايگاه زبان فارسي در شبه قـاره هنـد، در جنبـه    مي

  3.خدشه وارد كرد گوناگون فرهنگي، هويتي، ديني و ادبي،
سـت كـه بـه    ي هنـد ا  تاريخ اجتماعي زبان فارسي در شـبه قـاره   اي از برهه ،اين مقاله

ي  از گسـتره متـأتر  نويسـي   خـواهي  سـره  ميـلِ بـه  شناسي آن، در باب  هاي زبان حساسيت
بـه معنـاي   ) در ايـن مقالـه  (اگر تـاريخ اجتمـاعي را   . پردازد چاپ، مياز طريق شده  فراهم

هاي اجتماعي در آثار ادبي بگيريم، به تبـع آن، تـاريخ اجتمـاعي     توصيفي از بازتاب كنش
د، شـكافي كـه   ارشناسي و تـاريخ د  شناسي، جامعه كردن شكاف بين زبانسعي در پر 4زبان

                                                
1. Olimpiada P. Shcheglova, (2009), “Lithography in India”, Encyclopedia Iranica, online 
Edition, 15 August, 2009, available at www.iranicaonline.org. 
2. Stark, An Empire of Books, p. 47. 

قـاره هنـد؛    نوزدهم شـبه  نرسي در قرجايگاه زبان و چاپ متون ديني فا«نيا،  رمضان: نكبراي نمونه، . 3
  .»خيزش اردو

4. Linguistic Social History. 
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با تكيـه بـر    ، تلاش شده استمقاله در اين .بايستي توسط مورخين اجتماعي زبان پر شود
، تـاريخ اجتمـاعي   ي نوزدهم در شبه قاره هند ي سده شده فارسي در ميانه چاپ  منابع كتب

سـي مـوردي آثـار    ربـا بر  را روشني بخشـد؛ و  ي آن غفلت شده، زبان فارسي ـ كه درباره 
و  دستنبونگاري كتاب  ، خودزيستبرهان قاطعي  نامه جمله لغت از ؛شده غالب دهلوي چاپ
يعنـي   ،ي نثر برخاسـته از ايـن مقطـع تـاريخ ادبـي      سعي در روشنگري گونه ،ها نگاري نامه

  . نويسي دارد خواهي ي نوشتاري سره شيوه
اي از  درك تـازه ـ كه خود ابزاري از مدرنيته اسـت   ـ اپ  فرهنگي متأثر از چ چرخشِ

. دهـد  ، بازتـاب مـي  را در اين آثار )»ساده نويسي«( هاي نو زبانِ نوشتاري متأثر از انديشه
گذاشته  نويسي فارسي خواهي سرهانگيزشِ علاوه بر تاثيري كه بر  ،چاپ آگاهي برخاسته از

هاي  با ناشر، خوانندگانِ جديد، حساسيت طجديدي از مفهوم مولف در ارتبا ي رابطه ؛است
وضـوح    كه در آثار غالب بـه تاباند،  را بازميچيني مطالب  ينهزعدم گو انتقال صريح مطالب 

 . نمايان است
  

  خواهي محور مباحث سره: ها نامه فرهنگ

گسـترش هنـر، فرهنـگ و     مركز مهـم به هندوستان  ميلادي، هاي هفدهم و هجدهم سده در
 خـود را از شاعران سبك هندي  .شد ، بدلخصوص در اشعار سبك هندي هب  سيادبيات فار

ان     كلاسيك فارسي شعر عرفيِو  قيدوبندهايِ الگويي رها ساخته و سبك متمـايزي در زبـ
در هند، شمار بسـياري از متـون     از ابتداي انتشار متون فارسي .ختندري پي توصيف ابرازي

 ،نـوزدهم  ي در سـده  .عموم قـرار گرفـت   ر دسترسبه آساني د كلاسيك براي نخستين بار
 جايگاه بسيار مهمـي  )ها نامه واژه /شيوهاي چگونگي تاليف لغت و قواعد ( ها نامه فرهنگ

در  كاولريـك اسـتار   1.كـرد  پيـدا   با نشـر فارسـي   هنديان در پيوند  فارسي بافتار ادبِ رد
                                                

ي كمپـاني هنـد شـرقي و     هاي فارسي مـورد توجـه   نامه ي هيجدهم تدوين لغت تر، در اواخر سده پيش. 1
شناسان قرار گرفت كه بعدها با تاسيس فورت ويليام كالج ـ به منظور استفاده در آموزش تحصيلي ـ    شرق

شده تراجم و متون فارسـي غيـر    فهرست كتب چاپ) II(جدول : بنگريد به. تري به خود كرفت كل مدونش
؛ در نخستين »دهيِ دانش استعماري كمپاني هند شرقي و چاپ آغازين فارسي در شكل«نيا  رمضان ،رسمي

  .15، ص)1391شهريورماه (دانان ايران  كنگره تاريخ
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 نويسي فارسـي  نامه در فرهنگ ها از چاپخانه بسياري، به نقش و مشاركت اه امپراتور كتاب
هـا در   نامـه  فرهنگ و واژه ي گستردهانتشار . به خوبي اشاره كرده استهند  ي نوزدهم سده

تقويـت   »فارسـي  نويسـيِ  نامـه  خاستگاه فرهنـگ «را در مقام اين دوره، جايگاه سنتي هند 
1.كند  مي

هـاي   نامـه  واژه منابع معتبري بـراي تـاليف   شده در هند، تاليف هاي فارسيِ نامهلغت 
بنـدي   طبقـه  دو بخش دردر هند را   هاي فارسي نامه فرهنگ 2منخبلا .فراهم آوردند  فارسي

برهـان  چـون   اي نامـه  فرهنـگ كه از  ، در حالي)دوران گردآوري( در بخش نخست .كند  مي
 3 .ددان  مي )دوران انتقادي( دوم بخش سرآغاز را رشيدي فرهنگ كند، ياد مي قاطع

انـد، در   نگـاري  زبانشناسي و پارسي مباحث موضوعِ  كه هاي ادبي نامه لغت ،هدر اين سد
 پـاك  نگـاريِ   فارسـي  .كـرد  ي آن را فراهم مي  هايي تهيه شدند كه صنعت چاپ زمينه حوزه

با عنـوان   ،در دربار تيموريان هند ،تر پيش  نويسي فارسي سره .نبود اي تازه امر) نويسي سره(
الـدين انجـو خواسـت     اكبـر شـاه تيمـوري از جمـال    . بـود  توجـه مورد  »تدهير فارسي«

، بـه نـام او،    دور از واژگان و اصطلاحات غيرفارسـي  هخالص و ب ِ اي از فارسي نامه فرهنگ
 ي معيـار در نيمـه   هـايِ  نامـه  فرهنگ معدودسروري  سالفر مجمعو  لغتنامه انجو. تدوين كند

 ـملاعبدالرشـيد   ،سـده  ايـن  ي در ميانـه . هسـتند   هفدهمنخست قرن  خـود،   آثـار در وي تت
اي  نامه آوري فرهنگ ضرورت جمع، رشيدي فرهنگو به خصوص  جهاني شاه اللغات منتخب

لغتنامـه  ( هـاي جهـانگيري   نامه در فرهنگ كه اول آن. كرد دو سبب احساس ميجديد را به 
ود ايـن  كه مشخص ش ـ  آن يب ،فهرست شده بودند   و سروري، واژگان عربي و فارسي )انجو
ه اشـتباه   را هـا   بسـياري از واژه  انجو و سروريآنكه  دومها اساساً فارسي نيستند و  واژه بـ

دو نقـصِ عمـده    توجه بـه با  ،ي نوزدهم از ميانه سده پسبه هر روي . بودند كردهآوانگاري 
 و باستان  فارسي تي از ادبياتاعبار و ها نقل و قول ؛ يعني نبودگذشته نويسيِ نامه در فرهنگ

 .شد حس  تر بيشنثر،  و فقدان هاي شعري بر نمونه ي صرف تكيه

                                                
1. Muzaffar Alam, ‘The Pursuit of Persian: Language in Mughal Politics’, Modern Asian 

Studies, Vol. 32, No. 2, 1998, p. 336.  

2. Blochmann.  
3. H. Blochmann, ‘Contributions to Persian Lexicography’, Journal of the Asiatic Society of 

Bengal, Vol. 37,Calcutta: Baptist Mission Press, 1868, pp. 1-2. 
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  چاپ و ماشينقاطع  برهان پيرامون  مباحث ادبي

 /نگـاري  بـه مباحـث پارسـي   مهيا كـرد  صنعت چاپ كه   اي فضاي ادبي ،نوزدهمي  سدهدر 
  نگـاري فارسـي   هاي درست كشمكشو هم در  ها نامه واژه  ادبيِهاي  هم در جنبهنويسي  سره

و ، شاعر معروف فارسي )1869ـ1797( دهلوي ي اسداالله غالب در زمانه ،اين امر. زد  دامن 
اردو، بـه دوران   دو زبـان فارسـي و  ، در هـر  هاي آغازين غالـب  نوشته .به اوج رسيد ،اردو

هاي او بين  تر نوشته بيش. را سرودخود  ديوانِ نخستين 1816دروي  .گردد  ميازب او  جواني
 ،و شـاگردانش  دوسـتان  غالب به هاي نامه سلسله .به فارسي بود 1852 تا 1822هاي  سال
 ـ  از اين نامـه   هايي برگرفته ؛آن دوره استدر   زبان فارسي ي مباحث توسعه از يبازتاب ه هـا ب
 در  فارسي نشر فرهنگ قلمرو و ميزان وسعت فهم تواند ما را در ، ميديگر آثار غالب  همراه

   .ي رساند، ياري هند قاره شبه

تشكيل داد كه سـنّت قـديمي      اي ادبي ، گردهمايي1829ِبازيد از كلكته در  ضمنغالب 
 1.احيا كردكلكته   هاي ماه خورشيدي در فضاي مدرسه عالي مشاعره را در نخستين يكشنبه

  منشـي  ، عـالي  مدرسـه  ي مديره يأتعضو مهم ه 2،ندرو استرلينگاَدر همان جا توانست با 
 گروه  ميرمنشي حسين، اكرام مولوي و شرقي هند كمپاني  فارسي گروه ميرمنشي عبدالكريم،

 و نتـايج  تـاثير  تحـت  غالـب  ترتيب، بدين. كند قرار بر ارتباط كلكته،  عالي مدرسه فارسي
                                                

  :براي مباحث ادبي نك. 1
S. A. I. Tirmizi, (1969), Persian Letter of Ghalib, New Delhi: Ghalib Academy, pp. xxix-xxxi 
& p. lii. 

 :دهـد  مي شرح مشاعره اين چنين پيروزمندي خود را در يكي از اين محافلِ ،اي به دوستش غالب در نامه
رسان اين ديار، پس از ورود خاكسار، بزم سخني ترتيب  ان و بنگريد بهتهفهم از نوادر حالات آن كه سخن«

 كمپني سركار مدرسه در فهمان سخن و گويان سخن نخستين،داده بودند كه هر ماه شمسي انگريزي يكشنبه 
 االله جـرس حرسـا   هـرات،  بادشاه طرف از كه سفيري ناگاه شنيدندي، و خواندندي ها غزل و شدندي فراهم
. د، و اشعار پارسي گويان اين گرامي بقعـه شـنيد  گردي حاضر انجمن آن در است، رسيده الافات، عن تعالي

گـويي در    مرا به بانگ بلند به ستود و گفت قدر اين كلام را در هندوستان كه خواهد دانست، آنچه تـو مـي  
ران اين شـخص  ديگر روي به جماعت كرده گفت، يا. دارندست كه فصحاي ايران بشنوند وحظ برخور آن ا

  علـي سيد اكبر:  همان :نك .»پارسي است زبانِ عالمِ. نظر از شعر و شاعري در ميان شما مغتنم است و قطعِ
  .)كتاب دو زبانه است. (8ـ57غالب اكيدمي، صنيودهلي،  ،غالب  هاي فارسي نامه، )1969(، ترمذي

2. Andrew Stirling 
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 ـگرا هاي جنبش متمايل بـه سـاده   استنباط تـاثير جنـبش    غالـب تحـت  . قـرار گرفـت   1يي
 ي طبيعـي را  متكلف را رهـا كـرده و شـيوه     ادبي نويسي، سبك استعاري تصنعي و نثر ساده

هايش بـه وضـوح    نگاري دار در بعضي از نامه ي نثر قافيه بر جاي مانده اگرچه نفوذ برگزيد؛
و  را رها كند ت قديمي و تكراريكرد تا اصطلاحا  تلاشدر حد توانش او . شود ميمشاهده 

ي  ذكر سـاده  اهايش را ب او نامه. يندبرگزمخاطبانش  اارتباط ب براياي ساده و طبيعي  شيوه
بدين  ؛»نوشتن كم از گفتن نباشد«اين گفته اعتقاد داشت كه  هغالب ب. برد  نامش به پايان مي

2].گوييم، بنويسيم  گونه كه سخن مي همانو [ كه نوشتن بايستي بمانند گفتن باشد  معني
 

سـيد   تصحيح سرّ ،ابوالفضل آئين اكبريكتاب  3ظغالب در تقريدر راستاي اين نگاه نو، 
كتاب تلاشـي  « :نويسد او مي .دهد  را مورد انتقاد قرار ميبه شدت او  ،1856در  ،خاناحمد

ِ بريتانيـا را ناديـده    هاي علمي ي است كه مهارتا ي مرده بيهوده در تحسين و تمجيد گذشته
4.»گيرد  مي

 

                                                
1. Simplicity  

2. ibid, pp, lii-pliii. 

و معمـولاً   گذاشـتند   خود را با خوانندگان در ميان مي ديدگاه بود كهمنتقدان مختص  ي صفحه :»ظتقري« .3
داند اين رسـم جديـد محصـول      كه نگارنده مي جايي تا آن ،دنوشتن مياي  يد كتاب يا نوشتهجمطلبي را در تم

    .بود كه در نوع كتابت قديم مرسوم نبوده است ت چاپسن
4. Hafiz Malik, (1980), Sir Sayyid Ahmad Khan and Muslim Modernization in India and 
Pakistan, Columbia: University Press, p. 58. 

  باب فتح سيد الــــاقب از يافت     مژده ياران را كه اين ديرين كتاب
  نوي تشريف دــــپوشي كهنگي       و باز و قوي] قس[ديده بينا آامد 

  :نك و
 اوست والاي همت ارـــع و ننگ     ر تصحيح آئين راي اوستد ]قس[

 كهن دير اندرين و اـبگش مــچش    ا سخنــرود با م  ر ز آئين ميــگ

 رـــنگ را انــــاين انداز و شيوه    رــــان انگلستان را نگـــصاحب

  اند آورده نديد كس هرگز هـــآنچ    اند ا پديد آوردهـــــه تا چه آئين
  گرفت  پيشي انـــپيشيني بر  معني     ر بيشي گرفتــنرمندان هنزين ه

 داشتن زين هـــب اردــــني كس     ن داشتنــــحق اين قومست آئي

 ]قس[بستند آئين گونه صد را هند    اند م پيوستهــــداد و دانش را به

  آوردند چون زخس هنرمندان اين    ز سنگ بيرون آوردندـــآتشي ك
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كه نقدي تنـد و  اپ كرد چغالب را  قاطع برهانانتشاراتي نول كيشور كتاب  ،1861 در
 حـين تكميـل   غالب در ،به نظر داود رهبر. تبريزي بود برهان قاطعي  نامه گزنده بر فرهنگ

 ـ  . ه اسـت استفاده كرد برهان قاطعبه مناسبتي از  ،كتاب ديگر غالب ،دستنبو  ادر ايـن بـين ب
 ايِ شـه و خطاهاي ري 1هشد يبه شماري از واژگان فارسي هند، بايد گفت او تر نگاهي دقيق
ملاحظـات او   ؛غالب را بر آن داشت تا نقدي بر كتاب بنويسد ،اين امر. بردپي مشتقات آن 

او نظـرش را بـا   . گرفـت  مشـتقات شـكل   هـاي خـالص فارسـيِ    ريشـه  با تكيه بر بازيابيِ
نويسان بر قياس تمثيلي و افكار  نامه فرهنگ« :درگذا  در ميان مي 2،هرگوپال تفته ،شاگردش

وقتـي  . نويسـد   كنـد درسـت اسـت، مـي      آنچه را كه فكـر مـي    هر كسي. ارندعمومي تكيه د
تواند حجتي بر مـا    ، كه مي]قس[اند  كردهآوري  كه توسط سعدي و نظامي گرد  هايي نامه واژه

مرجعي موثـق و   ي منزلههاي هندي به  نامه تواند به فرهنگ  مي  باشد، چگونه و چرا شخصي
ي اسـت كـه معتقـد اسـت     شگرهسو با تحليل پژو هم ،قل و قولناين  3.»نگاه كند ناپذيرنقد
خصوص  هب حاكميت تيموريان، مسلمانان هند   ي استعماري و تضعيف پس از استيلاي دوره«

ي خاسـتگاه   مثابـه  هم به ايران، نسبت به 4عاطفي نوعي نگرش  ادبي روشنفكري ي حوزه در
 ».كنند مي پيدا ادب پارسي، شهرِ آرمان در مقام ميزان همان به و  فارسي ي شناسي سره زبان

5 
                                                                                                              

  ]قس[آب  در راند  همي را كشتي دود    اند اينان بر آب خواندهتا چه افسوس 
  برد  مي هامون به گردون دخان هــگ    برد  ه دخان كشتي به جيحون ميــگ

  :نك
Sayyid Fayyaz Mahmud (1993), Ghalib: A Critical Introduction, Delhi: Adam a Publishers & 
Distributors, pp.345-47. 

1. .Indianism  

2. Har Gopal Tafta  
3. Shamsur Rahman Faruqi, ‘Unprivileged Power: The Strange case of Persian (and Urdu) in 

nineteenth Century India’, Annual Urdu Studies, vol.13, University of Wisconsin, 1998, 
p.9. 
4. Romantic 
5. Sunil Sharma, (2012), ‘Redrawing the Boundaries of 'Ajam in Early Modern Persian 
Literary Histories’, in Facing Others: Iranian Identity Boundaries and Modern Political 
Culture conference, eds. Abbas Amanat and Farzin Vejdani, New York: Martin’s Press, p. 11.  

حـديث  /نوسـتالژي اي  او در نامـه . زنـد  هايش سر باز مي در نوشته گاه گه غالب گذشتغم/نوستالژيحس 
 دهلـي،  اوضـاع  از شكوه در را فارسي، ادبيات از شهري، برخاسته آرمان ايرانِ ي درباره را خود آرزومنديِ

آن   هـي  .ي ايران نـه رسـانيد  هوا و آب خوش ديارهاي به مرا بخت كه من بر واي« :كند  مي بيان گونه  اين
  هاي شيراز گرفتم كه مرا بدان بهارستان نه رسيدم،  ميخانه ...هاي يزد هآتشكد
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 دسـتور و تركيبـات فارسـي را   تـا  داشت  ميبر آن  مدعي است كه، آنچه غالب را 1وسانياب
هـاي واژگـاني و    يفهـم نارسـاي   در اواشتياق شديد  ،نه مثل هنديان ؛بياموزد ايرانيانمانند 

آن را  كهكرد  هدايت مي »خوب  فارسي«نوعي تقليد از  بهرا  غالب ،اين حس. بود دستوري
داد، اگرچه او سبك بيـدل و غنيمـت را بـا اعتبـار       هاي فارسي هنديان ترجيح مي نوشته هب

2.دانست مي
   
ي حـزين لاهيجـي    دوره بـه  يانهند نيان بر فارسيِااير بخشيدن فارسيِ ي مزيت مناقشه

مباحث جديد   ،در اين مقطع زماني با اين همه 3.گردد ميازب) 1180ـ1183/ 1766ـ1692(
هـاي   ديگر بـين سـال   سويي از اش مخالفان وسو  ادبي پيرامون غالب و طرفدارانش از يك

با  غالب، از طرفداري به كتابي جهجري خان علي نجم مولوي. گرفت شكل 1869تا  1862
پاسخي كرد كه  منتشر ، در دهلي 1865بع در االمط ي اكمل توسط چاپخانه دافع هذيان عنوان

 1864 در دهلي شاراتي احمديتانبود كه در نقد غالب   علي سيدسعادتمرقع قاطع  به كتاب
بـه   گشـا  دريالمطابع كتاب ديگري از جهجري با عنـوان   بعدها اكمل .آن را چاپ كرده بود

م  4.منتشر كرد 1826فارسي سره در    احمـدعلي  را مولـوي  نقـد  قدرتمنـدترين  و تـرين  مهـ
                                                                                                              

، ترمذي: نك ».آرميد] دهلي[درين غولستان .. .جنت البلاد بنگاله چه كم بود كه بايستي بدين خارزارم آمد
  .95ص، غالب  هاي فارسي نامه

1. A. Bausani 

2. A. Bausani, (2003), ‘Ghalib’s Persian Poetry’و in, Ghalib: Life, Letters and Ghazals, ed., 

Ralph Russell, Oxford: Oxford University Press, p. 407. 
3. Faruqi, ‘Unprivileged Power’, pp. 17-21. 

و  شمس الرحمن فاروقي بر اين نظريه، كه زوال فارسي در جابجايي قدرت از دهلي با سقوط تيموريان هند
او معتقد است كه، نخسـت،  . كشد  پذيرفت، خط بطلان مي  ها صورت  انگليسي و با ظهور هتبه كلك انتقال آن

هم نـه بـا انتخـاب     آن ؛هندي زدندِ  فرهنگي اردو و فارسي ي را بر پايه  ي اصلي اين هنديان بودند كه ضربه
رحمـان امـا   . بودنـد  هندي را رها كـرده ِ  ي كه اردو و فارسيييراني در فضاِ ا فارسي با بلكه ، زبان انگليسي

و سازي شود  پاكآن هندي  نوعِ  اي دارد كه بايستي از تداعي معاني معتقد است زبان چنان نقش تعيين كننده
 ي خودشان را پايگاه اجتماعي برجسته خود در استيلا بر نخبگان در ابتدا بايستي استحقاق ن منظور،براي اي

خودنـاچيز   جهت  هايراني به قيمت انواع هندي آن احتمالا بِ  يگيرد كه برتري فارس  او نتيجه مي. ن دهندنشا
  :نك. شمردن بود، كه نمادي از نارسايي سياسي است

Tariq Rahman, (2008), Language, Ideology and Power: Language Learning among the 
Muslims of Pakistan and North India, New Delhi: Permanent Black, p. 146-47. 

   .843.ميراث مكتوب، ص: ، تهران2، جقاره شده در شبه آثار فارسي چاپ، )1391(عارف نوشاهي، . 4
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 1864در  مويـدالبرهان  عنـوان  با كلكته،  عالي مدرسه  رسيفا معلم جهانگيرنگري، شيرازي
ايـن كشـاكش    1.منتشـر كـرد   ،در كلكته 1866را در  مظهرالعجايب آن ي چاپخانه و نوشت

به طرفداري يـا ضـديت بـا     ،هر يك از آنها و ها كشيده شد تي چاپخانهابه نبرد انتشار  ادبي
 .دزدن  غالب دست به انتشار مقالات تند انتقادي مي

با نام مستعار  لطايف غيبياي به عنوان  رساله ،مرقع قاطعخود غالب نيز در پاسخ به نقد 
منتشـر   ،در دهلـي 1965را در  المطـابع آن  ي اكمل داد خان به اردو نوشت كه چاپخانه ميان
  ي شمسـي  را در چاپخانه ساطع برهاني كتاب هبيك ميرت ميرزا رحيم ،ديگر سوياز  2.كرد

در پاسخ بـه كتـاب    قاطع غالبو  جزوات نامه غالب. به چاپ رسانيد ،هند تدر شهر ميرا
در دهلـي بـه    1866و  1865المطـابع در   هاي محمدي و اكمـل  به ترتيب در چاپخانه ،فوق

ي محمودبيـك   نوشـته  القـاطع  قاطعكتاب  نيز 1866 در چاپخانه مصطفايي 3.چاپ رسيدند
 ؛در سال بعد نيز ادامـه يافـت    هاي ادبي شكشمك. صاحب را در رد عقايد غالب منتشر كرد

عقايـد   در آن، كـه  منتشـر شـد   1867در  ،تيغ تيز اي از غالب با عنوان صفحه 60اي  رساله
 .بهـره بـرده بـود    شا موضـع  محكـم قضـاييِ   ي منزلهبه   شيفته و شاگردش حالي ؛دوستش

تشرشـده در ايـن   آخرين كتاب من، شمشير تيزكتابي تحت عنوان  ،در پاسخ به او  احمدعلي
ي اوليه ايـن   ريشه 4.چاپ شد 1869از مرگ غالب در  پسنوشت كه البته  ي ادبي، مناقشه

 در گشت كه اين دو اديب را رو  كلكته برمي  هاي مشاعره در مدرسه عالي به شب ،رويارويي
 .روي يكديگر قرار داد

 اينجا سنتو در  هاي فرهنگ شفاهي از بين رفتن سنت  گاه به معني هيچ ،ي نشر توسعه

 ي حـوزه  در  در واقع بـه گسـترش ادب فارسـي    ،از چاپ ي متفاوت استفاده .مشاعره نبود
 ،هنـد  عمـومي  ي ي حـوزه  در مطالعات اخيرش دربـاره  5پِرنو ترِمارگ .انجاميد  عمومي مي

بـه   شـاعري و  وواردان بـه قلمـر   ورود تـازه  در آن، دهد كه  دست مي هب 1840از هند   مثالي
 نويسـي بـه چنـان    مربوط بـه فرهنـگ نامـه    چون مسائل هم ، ادبي موضوعات ميزان همان

                                                
1. Khwaja Altaf Hissain Hali, (2000), Yadgar-i Ghalib,Trans. Sharif Husain Qasmi, New 
Delhi: Chalib Institute, p.55 at footnote. 
2. ibid. 
3. ibid. 
4. Faruqi, ‘Unprivileged Power’, p. 39. 
5. Margrit Pernau 
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 .نبـود  بدان كفايت، شاگردي گذشته صنفي استاد آموزش كه رسيد و توسعه از رشد اي درجه
دسترسـي   فراهم آورند كه كساني لازم را برايي  زمينهها توانستند  روزنامه ي همه ،در آگرا

نسـت  اواژگـان چـاپي تو   ،بـدين ترتيـب   .نداشتند  ري و ادبيمشأعره و قوأعد شع سنت به
در سبك و  هماهميت فرهنگ نشر را  ،ريتغي اين 1.گيرد دسته عملكرد فرهنگ شفاهي را ب

   .انديانم تازه نيز باز مي  نوع رسانش فضاي ادبي و هم در شيوه ادبي
 »آميزش عربـي  ي بينگار  پارسي«ي نثر او در  بهترين نمونه ،غالب بويندستكه  از آنجا

ي چاپ اين كتاب،  تاريخچه. كنيم طرح مياز آن را  جزئيات بيشتريي خود است،  دورهدر 
  . سازد آشنا مي از فرهنگ نشر و خوانندگان متأثر 2ي عمومي حوزهما را با 

  
    و فرهنگ نشر فارسي بوندستچاپ 

نگام تلاش غالب در نگارشِ ، هيمكه پيشتر گفت كه چنان،  ي نخستين اين انتقادات ادبي هسته
شـاهد عينـي    در مقـام  ،ها  هايش بر حوادث شورش سپوي هنديان عليه انگليسي روزنوشت

 دسـتنبو در قالـب كتـابي تحـت عنـوان      هـا را  كه بعدها آن ،ها او در اين نوشته. افتنضج ي
در هـاي خودنوشـت    كتاب يتمحدود ه سبببكتاب  3.كند  عقايدش را بازگو مي منتشركرد،

حاصـل بخشـي از نمـايش    دسـتنبو   4.اهميـت دارد رح آن وقايع در تاريخ ادبيات هنـد  ش
حديث  ازچالش روشنفكري او و در نهايت بخشي  از شناسي غالب، بخشي ي زبان استادانه

اي  و جلـوه   ادبي ي فارسي سره زبان استادانه ،كه در آن بود روزهاي خوب قديمآرزومنديِ 
                                                

1. Margrit Pernau (2003),‘From a ‘Private’ Public to a ‘Public’ Private Sphere: Old Delhi and 
North India Muslim in Comparative Perspective’, in The Public and the Private: Issues of 
Democratic Citizenship, ed, Curpreet Mahajan, New Delhi: Sage Publication, p. 114. 

  : نك. شد توسط دوست غالب آرهن، شاعر و معلم فارسي مدرسه آكرا منتشر مي 1848از  الشعرا معيار
ibid, p. 124; Imdad Sabri, Urdu ke akhbar navis, p, 56; Sidiqi, Hindustani ke Akhbar Navis, p. 
287-88. 
2. Public Sphere 

نام نهاده آمد و دست دستنبوي  اين نامه را پس از انجاميدن« :نويسد  گذاري كتاب مي غالب در شرح نام .3
اميد كه . گستران را دل از دست برد روان پرورد و سخن سوي فرستاده آمد تا دانشورانه وي بسدست و ه ب

» .بـاد  گـوي  آتشين منشان اهرمن  ي ديده در و بوي و رنگ ي اين دانشي دستنبوي بدست يزدانيان گلدسته
  .44غالب كميتي، ص: ، دهليبوندست، )1969(، اسدالله خان غالب :نك

بـن   ي محمـد يوسـف   ، نوشـته غدر ايامي خطي  توان به نسخه فارسي در اين باره، مي هاي بااز ديگر كت. 4
   .به شرح آن وقايع پرداخته است اشاره كرد كه نويسنده) 1893تاليف (باقر  محمد
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پنداشت كـه بـه     ي خود مي غالب وظيفه بدين سبب،. شد ته ميدانساز فرهنگ باستان ايران 
اي  نامهطي غالب . بنويسد به معني فارسي باستان بدون مشتقات واژگان عربي ،فارسي سره

در همـان روز در خانـه   . شدشورش آغاز  1857  مي 11در « :نويسد  به سرور مي 1858در 
تواند روزها را بدون اينكه كاري انجام  نميآدم . را بسته و از رفتن به بيرون خودداري كردم

دان     روي آغاز به نوشتن تجربيات خود نمودم و خبرهاي كه مي دهد بگذراند بدان شـنيدم بـ
باستان، زبان دسـاتير، جـز اسـامي     فارسي  من آنها را در قالب قاعده جديدي يعني. افزودم
  1.»از واژگان عربي نوشتم توانست داشته باشد، بدون استفاده  كه جايگزيني نمي  خاصي

ريان ينويسي فارسي را برخاسته از نفوذ عقايد دسـات  طرقي، نگرش غالب به سره توكلي
وساني معتقد است اباما  3،ريشه در نوانديشي آذركيوانيان داشت ،ريانيعقايد دسات 2.داند  مي
ي  سعي در ارائهلذا  ،نداشت  ي ارائه طرحي نو در شعر فارسيياز آنجائي كه غالب توانا«كه 

ي نـوعي از نثـر    غالب در ورطه ،در نتيجه. باستان بود نويسي اي نسبتا ساده از فارسي شيوه
4».قابل فهم است براي بيشتر مردم غيرنثرش دانست   مي و ،افتاد مشكل  فارسي

 

                                                
1. Ralph Russel, (2003), Galib: Life, Letters and Ghazals, Oxford: Oxford University Press, 
p. 114. 

پايـه، قـانون   /باشد و معاني متفاوتي از جمله دفترچه، ركن  فارسي دستور مي ي دساتير جمع عربي واژه .2
طور  بهاما دساتيريان  .نه دساتير است،توران دستورها و يا دسنيز آن   جمع فارسي. داردالگو، دانشمند، . كلي

  :نك. ندي دساتير به كساني كه معتقد به فرقه اختصاصي،
David Shea, (trns.) (1831), The Dabestan or School of Manners, Paris: Buyculla, vol I., 
Introduction. 

در  .انـد  خوانـده ان يا آذركيوانيان آذري اهگ را و پيروانش) .ق1617ـ1535./م1617ـ1027(آذر كيوان  .3
جا  ساكن شدند و همان ،باستاني بوداييان پتنا، شهر به هند مهاجرت كردند و در 1570/.ق978حدود سال 

 .هاي كهن عربي و فارسي بنيان نهادند منش را بر اساس متون زردشتي و نوشته مكتب نوزرتشتي و اشراقي
 نامه پانزده شامل و فراهم آمد هند در شاه اكبر ي زمانه در كه است دساتير فرقه اين ديني متن ترين شناخته

 در متن اين بار نخستين. اند شده فرستاده ايراني پيغمبر پانزده بر ها امهناين  كه باورند اين بر معتقدان. است
ي  ر اين باورند كه دساتير نخستين بار توسـط ساسـان پـنجم، بـه دوره    ب آذريان. شد چاپ بمبي در 1818

زنده  راره س فارسيِ ، اين فرقهدر نتيجه. دري ترجمه شد  به فارسي ،ي اعراب پيش از حمله و خسرو پرويز
 نشر تاريخ ايران،: تهران ،تجدد بومي و بازانديشي تاريخ، )1382(طرقي،  توكليمحمد  :نك. اند نگه داشته

  .16ص
4. Bausani, ‘Ghalib’s Persian Poetry’, p. 412. 
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نگـاه دسـاتيريان بـه     ؛كنيمريان بر افكار غالب اشاره يكمي به نفوذ دسات استبج اكنون
 ،دساتير زرتشتي همچون /پرستش پارسيان يهاي چاپ كتابو موضوعات  ستان بودايران با

، نـوزدهم  ي ي سـده  در ميانه. گذاشتند  را به بحث مي شهرستان چهارچمنو  دبستان مذاهب
نيز از  برهان قاطعفرهنگ  .محل توجه بودند از نثر فارسي سرههايي  اين آثار همچون نمونه

 1.داشـت  ايـن آثـار   ي ا در برگرفته بود نقش مهمي در اشاعهآن جهت كه واژگان دساتير ر
ي نوزدهم ايران را با ظهور فرهنـگ نشـر فارسـي در هنـد      سده  نوزايي ادبي طرّقي توكلي

2.زند پيوند مي
  .است  قابلِ رديابي وضوح اين امر به عوامل 

تشويق نقش مهمي در و متشكل از واژگان دساتيري شد  ،غالب قاطع برهان ،گونه بدين
 4.نامد  خود را ساسان ششم مي ،غالب نيز با افتخار 3.كرد  مباحث زبانشناسي آن دوره بازي 

به فارسـي دري نوشـت    سفرنگ دساتير عنوان با خان تفسيري بر دساتير  علي مولوي نجف
 1863 به حمايت مهاراجه سوايي سينگ بهادر در و كه به دستور اميرميرزا صاحب دهلوي

گفتـار كتـاب نويسـنده     در پيش .سراجي به چاپ رسيد ي غالب، در چاپخانه ي ازظبا تقري
ر و يـافتنش لختـي بدشـوا    فرنگي برگشاده پـرده از راز گشـايد  آنكه س بي« :شود  متذكر مي

روزگار دري گفتار بيگانه زبان و از ديـده بيشـتري از مـردم     افزودن از اين از دراز كشيده
همچنـين در   5.»بر نگاشتن ناگزير بدين خواست ]جمهتر[ روزگار همه پنهان است پاي چم

 گفتار و جسته ازين بر نگاشتن پاي چم ...نهفته مباد كه خواسته ازين« :نويسد همين اثر مي
هاي جز بياد اون يعني از دري زفان كه برواني و خوبي فرويده و بستوده  بر سروده]ترجمه[

و برين نيرويش ستوده كيشان دادمنش دانم من سفرنگ نگار را ديگر كام نبود . نواي زاينده
                                                

  .16ومي و بازانديشي تاريخ، صتجدد ب. 1
2.Mohamad Tavakoli-Targhi,‘Refashioning Iran: Language and Culture during the 

Constitutional Revolution Author(s)’, Iranian Studies, Vol. 23, No. 1/4 (1990), p. 88. 
3. Nazir Ahmad, (1985), ‘Dasatir Par Ik Nazar’ in Naqd-I Qat’i Byrhan, New Delhi: Ghalib 
Institute. 

  .411نولكشور، ص ،)دستنبو(كليات نثر غالب ، )1883(غالب، ميرزا  .4
 ماييم آسماني راز سرچشمه           ماييم  زينسان كه در رواني 

 ممايي كارداني به ششم ساسان         لختي ز دساتير بود نامه ما

  .4سراجي، ص: ، دهليدساتير سفرنگ، )1836(خان،  علي محمد نجف. 5
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سهمي اسلام را نمشته زرتشتيان گشادن چه كار و با اين  ه زبان به بيغار نگشايند كه پيروك
دم ازين كار كه كردم و مهربان يزدان اسـت امـر روزگـار بدسـت و همـه      رهمه پوزش گست

   1».كار
تصـوير   ، ت اردو به انگليسيادبيا ي گر و مترجم برجسته پژوهش 2ف راسللبه اعتقاد را

بـه وضـوح    »هاي عربـي  با بدر كردن واژه«ي غالب  بوندست جنبش سره خواهي فارسي در
ان    دوره هـاي هـم   ديگر كتاب ارا در مقايسه ب اگرچه غالب آن 3.شود ميمشاهده  اش بـه زبـ

4.نوشت »قابل فهم نبود فارسي باستان با واژگاني كه براي بسياري ابداً«
 اي امـه ن در غالـب  

او  5.گويـد   سخن مي »آميزش عربي  پارسي بي  يكرنگي زبان يعني«از بهادر خان مصطفي به
دستي عرب بر عجـم درگيتـي پديـد     اين پارسي آميخته بتازي كه از زبان چيره«: نويسد مي

در  ويهمچنـين   6».آمد خسروي گنجينه در بسته بود كه خامه من قفل درش را كليد آمـد 
سخن ي خود در دستيابي به نوعي زبان نوشتاري  وقفه بيك به تلاش بي  علي اي به حاتم نامه
گونه جديدي از نثر را نگـارش كـردم   « :اي نيز شود زبان رايج محاورهد توان  كه ميگويد  مي

تواني با زبان   تو مي. اي است محاوره/ كه از نوع صرفا نوشتاري، قابل تبديل به نوع گفتاري
منظور غالب از خاستگاه [در فاصله دو هزار مايلي از آنجا بدوري،  كه جسما قلم در حالي

بدان سخن بگويي و از رقـص واژگـان در گفتگـويي     ،]استايران   يعني  زبان فارسي  اصلي
  7.»واحد لذت ببري

                                                
  .194، ص همان. 1

2. Ralph Russell 
3. Russel, How Not to Write the History of Urdu Literature, p. 133. 

ي  به هزينـه  ملكه انگلستان و چاپ كتاب  ادبي ي تعيين جايزه 1865غالب در  ،ي فياض محمود به گفته .4
زده  روهيلكند هيجان  توسط انجمن ادبي بوندستچاپ  رسيدنز خبرا ،در همين حال. كند ميرا تقاضا دولت 

فرمانـداري درگزارشـي     فارسـي   سرمنشـي . فرسـتد   اي از آن را براي فرمانداري پنجـاب مـي   شده و نمونه
كـه  استفاده كرده است باستان نوشته شده و نويسنده از واژگاني   ه كتاب به زبان فارسيك از آنجا :نويسد  مي

 :نك .بيند ابدا قابل فهم نيست، ضرورتي براي هزينه چاپ كتاب نمي مطلقا و

 Mahmud, Ghalib: A Critical Introduction, p. 419. 

  .126نولكشور، ص: لكهنو ،)آهنگ پنج(كليات نثر غالب ، )1883(غالب، ميرزا  .5
  .274، ص همان .6
  .86، ص همان. 7
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سـره بايسـتي    /كه زبان خالص اين بر مبني هيچ پيشنهادي«رافل راسل مدعي است كه 
بـا   1.نشده اسـت  طرح] آن زمان[اي غالب و سنّت انشأنويسي ه زبان معيار شود، در نوشته

از ديگر نويسندگان  بسياريتوانست   شاعري مي درغالب  و ارجمند ، مقام برجستهاين حال
، بوندسـت از اولـين چـاپ    پـس سال  22 مثلاً. جلب كند اورا به پيروي از سبك نوشتاري 

خـان مـتخلص بـه ثاقـب در      االله سـان ي محمـد اح  نوشته دود بي آتشكتابي ديگر با عنوان 
نثـر   كـه از  در شهر آگرا به چـاپ رسـيد   ،خان صوفي متعلق به احمد ،ي مفيد عام چاپخانه

2.دكر  نگارشي غالب پيروي مي
 

 شد نگاري با پيشينه چند صد ساله در هند آغاز نويسي و پارسي در نتيجه، جنبش ساده
هاي كمياب دسـاتيريان   صنعت چاپ نوشته با آغاز« :گويد توكلي طرقي ميگونه كه  همان و

نويسـي از جملـه    رواج سـره . ر و انتشـار يافـت  ش ـاز جمله شاهنامه ن  فارسي  و آثار ادبي
ت ايرانـي      ي چالش فرهنگي آثاري بود كه زبان را به گستره تاثيرات نشرِ در سـاختن هويـ

كـه از    داشـت و زبـاني   ي باستان نظر پيوند زبان و تاريخ، تاريخي كه به گذشته. تبديل كرد
دهـد   او ادامه مي 3.»ي فراساختن ايران نو را فراهم آورد زبان عربي پيراسته شده بود، زمينه

بـا تشـكيل    ،مـيلادي  19هندي در اواخر قرن و قرينگي روشنفكران ايراني  /هم آلاستگي
ن تحـت حمايـت و سرپرسـتي جـلال الـدي      الظفـر  مفتاحي  انجمن معارف و انتشار روزنامه

 ي منزلـه  بـه   زبان فارسـي   در كلكته، با تقويت 1897 ردحسيني و ميرزا سيدحسان كاشي 
 .ادامه يافت  علمي  زباني

  

 بين مولف و ناشر ي بطهرا: فرهنگ نشري  شبكه

در  ،ي هجـدهم  از ظهور چاپ در اواخر سده تاثيرات حاصل ،اخير پژوهشيِ  هاي در حوزه
در بافتار اروپايي تـا   .گرفته است قرار مورد توجه »لفؤم«جديدي از مفهوم  درك ي ارائه

كـه بـه صـورت انفـرادي در      هسـتند  كسانيمؤلفان ي نشر،  پيش از اختراع چاپ و توسعه
باعـث   ،ظهور چاپ .كردند مي فعاليت استفاده از حال براي ي منابعِ گذشته دوباره  دهي شكل

                                                
1. Russel, How Not to Write the History of Urdu Literature, p. 133. 

2. Sharif Husain Qasmi, (2007), Dastanbu by Ghalib, New Delhi: Ghalib Institute, p. كج.   

  . 57صتجدد بومي و بازانديشي تاريخ، . 3
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ايـن   .ناشر شدبا ي مولف  ر نوع رابطهلفان و به همان مقدار دموتغيراتي در نقش و موقعيت 
توجـه بـه    .ي نشان داديها گيري از نمونه بهره ي حاضر با مقاله رفتاادر ب شود  تغييرات را مي

هـاي غالـب اسـت كـه در      مشـغولي  جملـه دل  از نيـز  ،آن 1خواننـدگان، در معنـاي جديـد   
  . داد به آن واكنش نشان مي متفاوتهاي  مناسبت

در  هـا   در جلب حمايت انگليسي  سعي ،رامآمتخلص به  ،و نارايانشي  منشي ،ناشر كتاب
به نظر داود  3.منتشر كرد 1858 دررا براي نخستين بار  دستنبو او 2.داشتكتاب ن اي انتشار
مستند در شرح وقايع شورش سـپوي هنـديان    يگانه كتاب فارسيدستنبو كه  از آنجارهبر، 

جملاتي را  انهخودسر ،ها، ناشر  گاه حكومتي انگليسيواكنش دستاز   بود، با توجه به نگراني
 ايـن امـر  غالب در واكنش به . دوافز  ي دوم كتاب  ها در صفحه  در ستايش پيروزي انگليسي

. آنچه كه نگاشتم حاصل شرح وقايع من در ايـن پـانزده مـاه اسـت    « :نويسد  اي مي در نامه
به دقـت كتـاب   . باشد  مي 1858جولاي  31تا  1857ماه    مي 11كتاب روايت اتفاقات بين 

كتاب واژگونه جلوه خواهد   در غير اينصورت روح اصلي. را بخوان و پيرو توصيه من باش
ناشـر بـه    دادن توجـه  براياي ديگر غالب  در نامه 4.»كرد و مسبب آن چاپخانه خواهد بود
از ياداشـت  نمونـه دومـي    !توجه داشته باش«: نويسد  چگونگي جلب خوانندگان كتاب مي

را جهـت   آن. اي را دريافت كـرده  مطمئنم كه تو آن. را نيز برايت فرستادمدستنبو رونمايي 
  5.»تبليغ كتاب در روزنامه به چاپ برسان

                                                
1. Modern 

و هنـر    ي ادبـي  به جامعه طور سنتي، بههندو شهر آگرا بود كه  ثهطبقه كاي /شيو نارايان از كاست  منشي. 2
   .نيز آشنائي كامل داشت  به زبان انگليسي ،او علاوه بر فارسي و اردو. داشت كتابت فارسي و اردو تعلق

در آگرا منتشر شد ، و 1858عدد توسط مطبع مفيد الخلايق در  500به شمارگان  دستنبو چاپ اول كتاب. 3
در دو نوبـت بـه   را چاپ دوم كتاب  ،انجمن ادبي روهيلكند در بريلي .كه در ظرف پنج ماه به فروش رسيد

 .ه بودرساند چاپ ، به1868 در كيشور نول كتاب را انتشاراتي پيشتر .صورت داد1871 و 1865 هاي سال
  :نك

Khaja Ahmad Faruqi, (1970), Dastanbu, Delhi: Asia Publishing House. 
4. Daud Rahbar, (1987), Urdu Letters of Mirza Assadu’lla Khan Ghalib,New York: Albany, 
pp. 106-107. 

5. Ibid, p. 107.  
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جديـد   ي ظهـور فراگيـر طبقـه    نسـبت بـه  نويسـنده    از اهميت آگـاهي  هاي غالب نامه
دريافـت  و ه چگونگي توزيع ي كار ب غالب در هنگامه ،بدين گونه. دهد  خوان خبر مي كتاب

ظهور چاپ  زمينه،در اين  1.دهد  توجه زيادي نشان مي ي آثار براي ناشر تهيه نيز و آثارش
ي نويسـنده را در   و روشنفكري پيشاپيش دغدغـه   و فرهنگ برخاسته از آن در وادي ادبي

نـد ك خوانندگان و احتمال توقف كتاب در كنار ديگر مسايل به خود جلـب مـي   نظرداشت .
گونه بيان  خوشحالي و دل نگراني خود را از مخاطبان كتابش اين ي،ي ديگر غالب در نامه

به خدا اميدوارم كه تو، دوسـه خطـاي   . از اينكه تمام كتاب فروش رفته خوشحالم« :كند  مي
هـا بودنـد يـا      كتـاب انگليسـي    دانم كه خريداران اصـلي  نمي. چاپي را تصحيح كرده باشي

هيچ دليلـي    حال ببين آقا، تو بي. صاف، در اين مورد برايم بنويسوي اين ا هبا هم. هنديان
2.»باقي نماند فروش رفت و چيزي در انباره ها ب در نهايت تمام نسخه. نگران بودي

 
  

                                                
، مهر آهنگ پنجيابيم كه آثار نثري غالب همچون؛  هاي غالب با انتشاراتي نولكشور، در مي نگاري از نامه. 1

هـاي   براي بازچاپ به آن چاپخانه داده شده بود و غالب قول داده بود كه مجموعـه غـزل   دستنبوو  نيمروز
  : نك. را در اختيار ناشر قرار دهد برهان قاطعبرانگيز  و اثر مناقشهفارسي 

Stark, An Empire of Books, p. 212                                     

2. Rahbar, Urdu Letters of Mirza Assadu’lla Khan Ghalib, p. 107. 
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  نتيجه

ان   وقـايع ادبـي   باعث تقويت سير ،ي هيجدهم سده از اواخر چاپ فرهنگ گسترش در زبـ
 ،و هنـدي   نـوع ايرانـي    متفاوت، يعنـي  كانوني ي نقطه ت دوي رقاب شد كه در نتيجه فارسي

 .اوج خود رسيد به ، كه شخصيت اصلي آن بود،غالب ي زمانه مناقشه در اين .شكل گرفتند
 ظهـور چـاپ   اثـر  بر تغييريافته از نقش مولف روشني تصوير خود به خودي غالب زندگي

 و ترغيب مباحث توزيع در توليد، نشر مويد آن است كه چگونه آورديمه ك ييها مثال .است

   .است داشته نقش ي عمومي در حوزه  ادبي
كـه   يدهند مولفان از خوانندگان جديـد  مينشان  خوبيه بنظر كه از آن  غالب هاي  هنام

 ،ترتيـب  بـدين  .بسـيار دارد  اهميـت و اين امـر  داشتند   آگاهي ند،بود چاپفرهنگ  آيند پي
 پيش از بود مشغول نوشتن كه همان حال در ان آن زمان،، در مقام نمادي از نويسندگغالب

ي كتـاب   تنهـا نويسـنده   مولـف  ديگر،. انديشيد مي خوانندگان آثارش چگونگي دريافت به
اي از فرهنـگ و   و خود را در شـبكه داشت   آگاهيخويش نقش  بهيش پ از بيشاو . نيست

ي  هـاي حـوزه   بر كنش و واكنشگويي در برا ديد كه او را مستلزم به پاسخ توليدات نشر مي
   .كرد عمومي مي

ي هنــد،  قــاره در شــبهي فارســي  شــده شــمار زيــادي از آثــار كتــب چــاپهمچنــين، 
اش در فرهنگ روشـنفكري   ي فارسي و تداوم مهم ي سنت نيرومند آثار پژوهانه دهنده نشان

را بـه  تـر محافـل پژوهشـي     است كه لزوم توجه بيشسلايق ادبي هنديان متفكر  و هنديان
  . طلبد را مي 1ي متعلق به فرهنگ جوامع فارسي زبان ميراث برجاي مانده از اين خطه

 

  
  
 

                                                
1. Persinate Cuture 
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  .سراجي: ، دهليسفرنگ دساتير، )1836(علي خان، محمد،  ـ نجف

  .مركز پژوهشي ميراث مكتوب: ، تهران2، جقاره شده در شبه اپآثار فارسي چ ،)1391( ،ـ نوشاهي، عارف
 :منابع لاتين

  
- Ahmad, Nazir, (1985), ‘Dasatir Par Ik Nazar’ in Naqd-I Qat’I Burhan, Delhi: Ghalib 
Institute. 
- Alam, Muzaffar , ‘The Pursuit of Persian: language in Mughal Politics’ Modern Asian 
Studies, Vol. 32, No, 2, 1998, pp. 317-349. 
- Bausani, A., (2003), ‘Ghalib’s Persian Poetry’, in, Ghalib: Life, Letters and Ghazals, ed., 
Ralph Russell: Oxford: Oxford University Press. 
- Blochmann, H., ‘Contributions to Persian Lexicography’, Journal of the Asiatic Society of 

Bengal, Vol. 37, Calcutta: Baptist Mission Press, 1868. 
- Ghalib, Mirza, kuliat-i Nasr-i Ghalib (Dastanbu), Nawal kishore, 1883. 
- Faruqi, Khaja Ahmad, (1970), Dastnbu, Delhi: Asia publishing House. 
- Faruqi Shamsur Rahman, ‘A Stranger in The City: The Poetics of Sabk-e Hindi’, Annual of 
Urdu Studies, Vol. 19, 2004. 

 ـ -  Unprivileged Power: The Strange case of Persian (and Urdu) in‘ ,ـــــــــــــــــــــــ

nineteenth Century India’, Annual Urdu Studies, vol.13, University of Wisconsin, 3-30, 
1998, pp. 3-30. 
- Fraser, Robert, (2008), Book history through Postcolonial Eyes: Rewriting the Script, 
London & New York: Routledge. 
- Gladwin, Franci, (1809), Dictionary; Persian, Hindustani and English including Synonyma, 
Calcutta: Hindustani Press, preface. 
- Hali, Khwaja Altaf Hussain, (2000), Yadgar-i Ghalib, trns., by Sharif Husain Qasmi, Delhi: 
Chalib Institute. 
-Khan, Muhammd Najaf Ali, Safarang-i Dasatir, Matba‘-i Saraji, 1863. 

- Love, Harold, ‘Early Modern Print Culture: Assessing the Models’, Parergon, Vol.20, No. 

1, 2003, pp. 45-64. 
- Mahmud, Sayyid Fayyaz, (1993), Ghalib: A Critical introduction, Delhi: Adam a 
Publishers& Distributors. 
- Malik, Hafeez, (1980), Sir Sayyid Ahmad Khan and Muslim Modernization in India and 
Pakistan, New York: Columbia University Press. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

24
-0

9-
13

 ]
 

                            24 / 26

https://chistorys.ir/article-1-177-fa.html


 77  »يكرنگيِ زبان«غالب دهلوي و : فارسي نويسيِ خواهي فرهنگ چاپ و سره

- Pernau, Margrit, (2003), ‘From a ‘Private’ Public to a ‘Public’ Private Sphere: Old Delhi 
and North India Muslim in Comparative Perspective’, in The Public and the Private: Issues of 

Democratic Citizenship, ed, Curpreet Mahajan, New Delhi: Sage Publication. 

- Qasmi, Sharif Husain, (2007), Dastanbu by Ghalib, New Delhi: Ghalib Institute. 
Rahbar, Daud, (1987), Urdu Letters of Mirza Assadu’llah Khan Ghalib, Trans., New York: 

Albany. 
-Rahman, Tariq, (2008), Language, Ideology and Power: Language-Learning among the 

Muslims of Pakistan and North India, New Delhi: Permanent Black. 

Ranking, S. A, (1920), ‘History of the College of Fort William’, Bengal: Past and Present, 
vol. xxi,?, 1920, pp. 160-200. 

- Russell, Ralph, (1999), How Not to Write the History of Urdu Literature: And Others Essays 

on Urdu and Islam, Oxford: Oxford University Press. 

  .Galib: Life, Letters and Ghazals, Oxford: Oxford University Press ,(2003) ,ــــــــــــــــــ-

- Salahuddin, Ahmed, (1965), Social Ideas and Social Change in Bengal 1818-1835, 

Netherlands: Leiden. 
- Sharma, Sunil, (2012), ‘Redrawing the Boundaries of 'Ajam in Early Modern Persian 

Literary Histories’, in Facing Others: Iranian Identity Boundaries and Modern Political 

Culture conference, eds. Abbas Amanat and Farzin Vejdani, New York: Martin’s Press.  
- Shea, David, (trns.) (1831), The Dabestan or School of Manners, vol. I, Paris: Buyculla. 

- Strark, Ulrike, An Empire of Books: The Naval Kishore Press and the Diffusion of the 

Printed Word in Colonial India, New Delhi, 2007. 
- Tavakoli-Targhi, Mohamad, ‘Refashioning Iran: Language and Culture during the 
Constitutional Revolution Author(s)’, Iranian Studies, Vol. 23, No. 1-4, 1990. 
Tirmizi, S. A. I., (1969), Persian Letters of Ghalib, New Delhi: Ghalib Academy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

24
-0

9-
13

 ]
 

                            25 / 26

https://chistorys.ir/article-1-177-fa.html


 18مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره   78

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  1858چاپ نخست دستنبو، مطبع مفيد الخلايق، آگرا، 
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